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  چكيده
 اما تاكنون تعريف دقيق و ،دهند  ميواژگاني را تشكيلهاي  از همنشينياي  بخش عمده »ها آيي باهم«

همنشيني كلمات يا گروهي از كلمات است كه ها  آيي ظور از باهممن. ارائه نشده استها   آنروشني براي
اين است ها  آيي هم  باة اختصاص اين تحقيق به پديدةدليل عمد. هم دارند شدن با ميلي آشكار براي ظاهر

 به اين ترتيب ؛هستندفهم اما غيرقابل توليد   قابل،براي كاربران غيربومي يك زبانها  كه اين همنشيني
رفته  كار نحوي و معنايي بههاي   معرفي شاخصوآيي   باهمة پديدكردن روشن ، اين تحقيقهدف اصلي
 دو ةاين امر به كمك مقايس. نقش دارند آن ست كه در ساختارا  ييها لفهؤ بر مهبا تكي ، آندر ساختار

  . فرانسه و فارسي ميسر شده است  زباني درةپيكر
  

  .، بيان شدت، هسته، وابستهآيي باهم: ژگان كليدي وا
  

  مقدمه. 1
يابيم كه   درمي، همنشيني كلماتةدر مورد پديدشناسي   زبانبا نگاهي گذرا به تحقيقات

. اند شناسان مختلف قرار گرفته هاي بسيار دور مورد توجه زبان از زمان» ها آيي باهم«
بر اساس . گردد  ميباز» فرهنگستان فرانسههاي  آيي باهمفرهنگ «اين تحقيقات به ترين  قديمي

 كه با آن هماييبازشناخت را بايد به كمك كلماتي   هركلمه) 1968، 1957، 1935 (2 فيرثةنظري
كلماتي كه تشكيل واحدهاي : در اين مورد روشنگر مثال فيرث است 3يلتوضيح با. دارند
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ز  معناي قبلي را اكل يا بخشي از بايد ،شوند  مي شناختهآيي باهمدهند و تحت نام   ميمعنايي
   .(Bally, 1951 :74) مجموع همنشيني داراي معناي جديدي شودكه به طوري ؛دست بدهند

لحاظ صوري و هم به لحاظ معنايي  هم به ،ها  آنتك  كه در ادامه به تكاين ساختارها
بومي يك زبان، غيرقابل توليد  درك بودن براي گويشوران غير  قابلباوجود خواهيم پرداخت،

 به اين ترتيب، .كند   نمي يك زبان نيز كمك چنداني به توليد اين عباراتهستند و شناخت كامل
 پاسخ به ،در راستاي حل مشكل.  اين مشكل باشدعلتتواند پي بردن به   مي اين تحقيقةمسئل

  :است  ضروريهاي زير پرسش
  دستوري تعلق دارند؟هاي  ها به كدام مقوله  اين عبارتةاجزاي سازند .1
 ها در اشكال گفتاري و نوشتاري زبان به چه صورت است؟ تاستفاده از اين عبار .2

 است؟تر   كدام يك از انواع متون زباني محسوس ها در تجمع اين عبارت .3

در نظر گرفته شده ها   براي اين نوع عبارتجايگاهي   چهآموزش زباندر متدهاي  .4
 است؟

ا پس از تنهها   آن است كه بررسي صحت و سقمهايي فرضيهتحقيق حاضر مبتني بر 
  :قرار هستند اين فرضيات از اين .انجام كامل تحقيق ميسر خواهد بود

 اسم و صفت ةدو مقولآيي   همهاي مبين شدت از تركيب و عبارتترين رسد بيش  مينظر به
 گفتاري و ةبا توجه به تفاوت فاحش ساختاري و واژگاني بين دو گون. حاصل شوند

 اما ،رچه بيان شدت در هر دو ضرورت داردرسد گ  مينظر  به،نوشتاري زبان فارسي
 ؛ نوشتاري به لحاظ سبك متفاوت باشندة گفتاري با گونةشده در گون كارگرفته بههاي  واژه

يك بررسي كلي . استتر   كه اين تفاوت سبك در فرانسه گفتاري و نوشتاري كمرنگ در حالي
 دت در متون ادبي بيشتربيان شهاي  آيي هاي حاوي باهم  عبارتدهد كه ظاهراً  مينشان

رسد در متون مربوط به آموزش زبان جاي خاصي به اين مسئله داده   نمي و به نظرهستند
  . شده باشد

 اين ةكوشيم در جهت كمك به حل مسئل  ميهاي گوناگون اين مقاله به اين ترتيب، در بخش
  . ابعاد مختلف اين پديده بپردازيمكردنپژوهش به روشن 

 ةگيرد كه از جمل  ميدر نظر  هايي ويژگيها  براي اين نوع همنشيني )1989( 4ن هوسما
.  تركيبات همنشين اشاره كردةدو جزء سازندعنوان   بهتوان به تمايز هسته و وابسته ها مي آن
 ميان زبان و گفتمان قراراي  در محدودهشناسي   زبانمختلفهاي  در بين مقولهها  آيي هم با

 gravement، هر دو ساختار )1995( 5چوك  مل برگرفته ازهاي  اساس مثال بر. گيرند مي
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blessé  وgrièvement blessé) اما تركيبي ،شوند  ميدر زبان فرانسه يافت) شدت مجروح به 
به . قابل پذيرش است از لحاظ نحوي و معنايي غير) سخت بيمار( grièvement maladeمانند 

 و در »سنگين«، در زبان انگليسي با صفت »قوي«  ترتيب، باران در زبان فرانسه با صفتاين
 .)1995 ،چوك مل (شود مي  ظاهر»شديد«فارسي با صفت 

  :دارندگونه تركيبات در زبان از دو لحاظ اهميت  اين
  .شوند  مي سطوح و اشكال زبان يافتةدر همزيرا  ؛كمي  .1
لق اين دهند و تع  مي به دليل رفتارهاي نحوي و معنايي كه از خود نشان؛كيفي  .2

 همچون زبان گفتار و نوشتار و وقوعشان در ،شناختي زبان جامعههاي  مؤلفهساختارها به 
 . نوع متن اصلي زبانپنج

 سه نوع پديده متمايز در ،6جملاتبندي   طبقهةحوزموجود در هاي  بندي اساس تقسيم بر
  :شود  ميزبان يافت

  ؛ها المثل  مانند ضرب،7شده هاي قالبي عبارت .1
توان يكي از اجزاي عبارت را با اجزاي ديگر  ها مي  آن كه در8،8هشد قالبي هاي نيمه عبارت .2

 ؛ ... و مانند شكل گرفتن، راه گرفتن، پا گرفتن، درس گرفتن،زبان جايگزين كرد

 مانند تنفس عميق، طرفدار پروپا ،انتخابي نحوي و معناييهاي  مؤلفههاي داراي  عبارت .3
  .... وقرص، خشم را مهار كردن

  .دهند  ميهستند كه موضوع اصلي اين مقاله را تشكيل  هايي آيي هم  سوم همان باةدست
9آيي هم  باةكلم

. آيد  مي»با هم قرار دادن« به معني ، در زبان لاتينcollocare ةاز كلم9 
. اجماع كلماتي است كه تمايل خاصي به ظاهرشدن در كنار يكديگر دارندها  آيي هم منظور از با

ها   آنهمنشيني محدودي هستند كه محل قرارگيريهاي  تركيبها  آيي  باهمديگر، بارتعبه 
اين تركيبات .  است،گرفته آزاد و شكلهاي  روي محور ساختارهاي تركيبي، جايي ميان تركيب

بدون قهوه  (café noir ، مثل هسته و وابسته؛شوند  مياز دو كلمه يا دو گروه كلمه تشكيل
 .عاشق سينه چاك، )قهوه تلخ/ شير

  :ند ازا عبارتها  آنترين   شاخصكهفردي دارند  به  منحصرهاي ويژگيگونه تركيبات  اين
، هسته و ها آيي باهم ةدهند  تشكيلء بيانگر اين نكته است كه دو جز:تصادفي بودن

 ؛كنند   نميشوند و از قانون خاصي پيروي  مي تصادفي با هم تركيبصورت كاملاً وابسته، به
 نزولات جوي قرارة كه باران در دست  در حالي؛آسا  نزولات جوي سيل ياآسا  باران سيلمثل

 
6 phraséologie 
7 figé 

8 Semi-figé 

9 collocation 
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  .شود  ميآسا همواره با باران ظاهر  صفت سيل،گيرد مي
 گويشوران ةوسيل  يعني به، موارد وضوح معنايي دارندبيشتردر ها  آيي  باهم:وضوح

  .هستند غيربومي يك زبان قابل درك
شوند كه يكي   ميگروه كلمه تشكيل از اجماع دو كلمه يا دو ها يآي باهم :ساخت دوجزئي

  .شود  ميهسته و ديگري وابسته تلقي
 يعني از ، نامتقارن هستندها آيي باهم ةدهند  تشكيلء دو جز:تقارن هسته و وابسته عدم

  . هستند  دستوري واحد تعلق ندارند و از لحاظ معنايي نيز متفاوتةلحاظ نحوي به يك مقول
 هسته و وابسته در آيي هم، ها آيي باهم در تركيب :انتخابيهاي  نشيني محدود واژههم

در اين همنشيني وجود دارد و    هايي بلكه محدوديت،افتد   نميطور تصادفي اتفاق كنار هم به
قيمت  «آيي باهم براي مثال در سه ؛طلبد  ميمناسب خود را» ةجز وابست «،»هسته«در واقع 

مستلزم كاربرد » گزاف«انتخاب وابسته » گزافهاي  پرداخت«، »افخرج گز«، »گزاف
  .است كه حامل مفهوم پول باشند  هايي هسته
 

   تحقيقةپيشين. 2
ند ا عبارت ،اند عمل آورده توجهي به عمده كه در اين زمينه تحقيقات قابلشناسي   زباندو مكتب
  .»11ينويس فرهنگ -شناسي واژه« و مكتب 10»گرايي انگليسي  بافت هم«از مكتب 

ها، بسامد همنشيني كلمات را ملاك  آيي باهم ماهيت كردنمنظور روشن  مكتب نخست به
 ديدگاه را از آيي هم  باة بانيان آن هستند، پديد12اين مكتب كه فيرث و سينكلر. دهد  ميقرار

  .كند  ميآماري بررسي
 لعاتي است كه ملسازد، مبتني بر مطا  ميدومين مكتب كه مبناي نظري اين مقاله را

 براساس تعريفي صوري كوشد مياين مكتب . اند  انجام داده)1989(وسمانه و )1995(چوك
به نيز  معمولاً  ودر درون گفتمان ميسر شودها  آيي  باهمة، مطالعشناختي زباناز اين پديده 

از ديگر . پردازد ميها  آيي  باهمارتباطات نحوي و معنايي موجود در ميان اجزاي
 ،)1995 (13پلگر ،اند پرداختهها  آيي  باهمشناساني كه در چارچوب اين مكتب به بررسي نزبا

14توتن
(1996, 1997, 2004, 2005a, 2005b, 2007)15 و گروسمان

 را (2005 ,2003 ,2002)
  .نام بردتوان  مي

 هاي بندي به تقسيمها  آيي  باهمةنويسي براي تسهيل در امر مطالع  فرهنگ-شناسي مكتب واژه
 

10 Co textualiste bri tannique 
11 Lexicologique-lexicographique 

12 Sinclair 
13 Polguère 

14 Tutin 

15 Grossmann 
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هاي آن را در  كوشيم قابليت  ميكه در اين مقاله زده استدست نحوي، معنايي و مفهومي 
  .راستاي رسيدن به هدف اين تحقيق نشان دهيم

 ةيابيم كه مطالع  مي ايراني درپژوهشگران تحقيقات انجام شده توسط هبا نگاهي اجمالي ب
 ةبراي مثال در مقالدارد؛  يهاي بندي  در زبان فارسي نيز تقسيمشناختي زبان ةاين پديد

شناسي   در نخستين همايش انجمن زبان)1384 (شده توسط شهرام مدرس خياباني منتشر
  . اند از سه منظر آماري، معنايي و نحوي مورد بررسي قرار گرفتهها  آيي  باهمايران،

 از ، نگارنده پس فرهنگستانةنام ةمجل در )1381 (شده توسط ثريا پناهي  منتشرةدر مقال
را از منظر ها  آيي باهم ةشناسان غربي، مطالع شده توسط زبان انجامهاي  بندي بررسي طبقه
  .داند ميتر   معنايي موجه

  

  نويسي  فرهنگ-شناسي براساس مكتب واژهها  آيي  باهمهاي بندي  تقسيم.3

  ها آيي هم بندي نحوي با تقسيم. 1-3

 در دو زبان فارسي و ها آيي  باهم،نويسي گ فرهن-شناسي  واژهبا استناد به داده هاي مكتب
  :در قالب ساختهاي زير تجلي مي يابند فرانسه 

  Le royal amourعشق افلاطوني، : اسم+ صفت / صفت+ اسم 
   le comble de la solitude/ تنهاييغايت : اسم+ اسم 
 Commettre une erreur خطا كردن: اسم+ فعل / فعل+ اسم 

 Eprouver durementوار فرياد زدن،  ديوانه: قيد+ فعل / فعل+ قيد 

  Profondément ému/ ثرأ متعميقاً: صفت+ قيد 
 ، دانست»آيي باهم«توان   مي افعال مركب فارسي رابيشتر البته در اينجا بايد گفت تقريباً

 به مثابه يك تركيب ، شانبا توجه به درجه پيوند ميان دو جزء تركيبياين افعال زيرا 
را روي يك محور معنايي و نحوي قرار دهيم با طيف ها   آن اگرچونكنند،   نمي عملشده قالبي

 معنايي ةدرجترين سوي آن جزء فعلي فعل مركب با بيش وسيعي مواجه خواهيم شد كه در يك
 شمار فعلي، مفعول آن به موارد جزء غيرتر كه در بيش طوري  به؛كاررفته واژگاني خود به

صورت فعل مركب قابليت شكسته شدن به دو جزء خود   كه در اين»نغذا خورد« مثل ،آيد مي
فعلي   يا صفتي  كه براي توصيف جزء غير»را« برخي عناصر زباني نظير آوردنرا از طريق 

 .(Lazard, 2006 :283) غذايش را خورد، غذاي خوبي خورديم غذا را خورد، ؛به كاررفته، دارد
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كه  ست ا قائل هستيم اينآنكماكان به مركب بودن  »غذاخوردن« اينكه در مورد فعل دليل
 - تو مياي با ما غذا بخوري؟ -« پرداختي نظير تنهايي در يك بافت گفته تواند به  ميفعل مذكور

 فرانسه در حالتي باشد كه فعل بدون  ”manger“ معادل فعل»ام نه، متشكرم، من غذا خورده
  :رود  ميمفعول و با همين معني به كار

- tu viens manger avec nous ? 
-Non, merci, je viens de manger. 

چنان از معناي ها   آنبينيم كه جزء فعلي  ميدر سوي ديگر طيف موردنظر، افعالي را
 ديگر حكم يك فعل مجزا را ، خوردهپيوندواژگاني خود فاصله گرفته كه با جزء غير فعلي 

دهد   مي به جزء ديگر امكان صرف شدنكند اين است كه  ميندارد و تنها نقشي كه ايفا
  ...). و، سررفتنبرخوردنسرزدن، (

  

 ها آيي باهم معنايي بندي تقسيم. 2-3

 لحاظ معنايي به سه دسته تقسيم بهها  آيي  باهمنويسي  فرهنگ-شناسي  مكتب واژهةطبق نظري
  :ند ازا شوند كه به ترتيب عبارت مي

  
  16تيرههاي  آيي هم با. 1-2-3

 معنايي است كه در با متفاوت  همنشين با هسته كاملاًة، معناي وابستها آيي باهمونه گ  در اين
. كند  مي اما هسته معناي اصلي خود را حفظ،شود  مياز آن استنباطآيي   باهمخارج از ساختار

 موارد غيرقابل فهم بيشترغيرقابل توليد و در براي گويشوران غيربومي ها  آيي  باهماين نوع
» جيغ بنفش«آيي   باهمدر. ست اها  آننبودنزاياها  آيي  باهمخاصيت ديگر اين نوع. هستند

كند در خارج از آن در نقش رنگ   مي معناي شدت پيدا،صفت بنفش كه در درون ساختار
ترس بنفش، *؛ شود و همچنين صفت بنفش در ارتباط با مفاهيم انتزاعي زايا نيست  ميظاهر

  .درد بنفش*هوس بنفش، *
  
  17شفافهاي  آيي هم  با.2-2-3

ها   آن براي گويشوران غيربومي يك زبان قابل فهم هستند و درمعمولاًها  آيي  باهمگونه اين
توان از   ميراها  آيي  باهمگونه معناي اين. يابد  ميفهمي وابسته در مجاورت هسته، معناي قابل

. دريافتمقايسه و استعاره طريق وابسته كه معنايي نزديك به معناي عادي دارد يا از طريق 

 
16 opaque 

17 transparent 
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 غيرقابل توليد مانند گروه قبل براي گويشوران غيربومي زبان نسبتاًها  آيي  باهماين دسته از
 در زبان brouillard à couper à couteau اگر به دو مثال مه غليظ در فارسي و .هستند

براي » كارد بريدكه بايد آن را با  يمه«فرانسه توجه كنيم، متوجه خواهيم شد كه عبارت 
 گرچه بعد از فراگيري اين عبارت .بيني است  غيرقابل پيشگويشور فارسي زبان كاملاً

 آيي باهم قابل درك است، اما توليد آن تنها با ارجاع به ساختار پردازي آن كاملاً تصوير
  .مشابه آن در فارسي ممكن نيست

  
  18مند قاعدههاي  آيي هم  با.3-2-3
اين   معناي واضح و روشني از كل تركيب،در زبانها  هاي آن  وابستهةفاددليل عموميت است به

شفاف و براي گويشوران ها  آيي باهمگونه  معناي اين. شود  ميدريافت ها آيي باهمدسته از 
توليد براي گويشوران غيربومي  آساني قابل بهها  آيي  باهمگونه اين. درك است غيربومي قابل

 ترس شديد، است؛ در زبانها   آنة وابستةاستفادتر  ر به دليل توايك زبان هستند و اين ام
 .)نگراني عميق( La profonde inquiétudeجريان قوي، 

  

  از جهت كنش زبانيها  آيي باهم بندي تقسيم .3-3

  19بيان مقدارهاي  آيي هم  با.1-3-3
ستعاري وابسته  و كاربرد ااست  متشكل از يك اسم جمعه،هستها  آيي  باهمدر اين دسته از

   باران سوالات؛دهد  ميگونه عبارات را تشكيل  كه بيانگر مقدار است، اين،در مجاورت هسته
Un essaim d’hélicoptère )كوپتر يك دسته هلي(  

 

  20مبين ارزش مثبت يا منفيهاي  آيي هم  با.2-3-3
 يكي از .فرهنگي زبان وابسته هستندهاي  به كليشهبسيار ها  آيي  باهم اين گروه از

 براي مثال ؛اين گروه استفاده از مقايسه در ساختار وابسته استهاي  آيي هاي باهم خاصيت
 مثبت تواند با معناي كاملاً  ميدر فارسي» تكه «ةبينيم واژ  ميطور كه همان. يك تكه جواهر

تكه يك با ترجمه تحت اللفظي  (Un morceau de roi در زبان فرانسه كه در حالي ،كار برود به
تفاوت اين گروه با گروه قبلي اين است كه . رود  ميبه كار» گير هر چيز دندان«به معني ) شاه

  وابسته هميشه در جايگاه دوم قرار،دادن ارزش مثبت يا منفي در اين ساختارها براي نشان

 
18 régulière 

19 L’expression de quanti té 

20 La polarité posi tive ou négative 
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  .كند  ميگيرد و هسته را دنبال مي
  
  21بيان شدتهاي  آيي هم با .3-3-3

كاهنده و افزاينده هاي  نظر اين مقاله نيز هست، شدت  كه مورد، سومين و آخرين گروه
  . عامل اصلي استة وابستءبيان مقدار، بيان ارزش و بيان شدت جزآيي   باهمساختارهاي

 فرهنگ نويسي و در پي -با رويكردي بر مكتب واژه شناسيكوشيم  ميدر اين مقاله 
كه بيابيم نحوي و معنايي هاي  سمهايي براي دريافت مكاني راه ، زبانيةگردآوري پيكر

 تحليلي در -اين امر با توسل به روش توصيفي. كنند  ميگيري اين ساختارها را كنترل شكل
  .تحقيق ميسر شده استهاي  گردآوري اطلاعات لازم و در تحليل داده

ايي  يعني متون رو، نوع متن اصليپنجكه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته، از اي  پيكره
و ) سياسيهاي  سخنراني(، استدلالي )علميهاي  مقاله(، خبري )راهنماي سفر(، توصيفي )ادبيات(

زباني در هر دو هاي  پيكرههاي   دادهةهم.  است  انتخاب شده)راهنماي آشپزي(اقسام دستورالعمل 
ابهاي كه منابع فرانسوي آن بيشتر كتهستند اينترنتيهاي  زبان فرانسه و فارسي محصول يافته

 بوده و براي بعضي BNFديجيتالي موجود در كتابخانه ملي پاريس و قابل جستجو روي سايت
از انواع متن ناگزير از روزنامه هاي فرانسوي آن لاين و نيز سايتهاي گوناگون استفاده شده 
و داده هاي فارسي از گفته هاي گويشوران بومي و نيز مطالب موجود روي سايتهاي فارسي 

فرانسه و فارسي به ترتيب شامل هاي  زباني مربوط به زبانهاي   پيكره.فته شده اندزبان گر
علت تفاوتي . رسانند  ميمبين شدت راهاي  آيي هم باها   آنة كه همهستند  جمله1579 و 1013

موجود هاي   است كه دادهاينشود نيز   ميدر بين دو زبان در اينجا ديدهها  كه در تعداد داده
 حاوي تعداد ،در زبان فرانسهها   به نسبت همين داده،هاي اينترنتي رسي روي سايتبه زبان فا

 هاي جدول( ها  ماتريكسةوسيل بهها  تحليل اين داده .موردنيازبودندهاي  كمتري از نمونه
. لحاظ شده استها   آنكه فاكتورهاي نحوي و معنايي در محقق شده است  يي)ها مشخصه

فرانسه و فارسي هاي  در زبانها  آيي باهم نتايج بررسي اين نوع ةايس مطالعه و مقنهايت با در
كوشيم  ميدو زبان هر كاربردي اين پديده در هاي  و تفاوتها  و با يافتن شباهت

 هنگام كاربرد زبان ديگر با دريك از دو زبان  گويشوران هرممكن است كه  را  هايي دشواري
ند در ننتايج اين تحقيق بتوامحققان با  اميد كه  با اين.مبيني كني  پيش،آن مواجه شوند

هاي موجود در  مندي  از قاعدهدهند مي هايي كه در چارچوب آموزش زبان صورت پژوهش
در طور كه  همان. را بررسي كنندها   آنهاي سهولت كاربرد  راه وببرندها بهره  اين ساخت

 
21 L’in tensité 
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شناختي  توصيف و تحليل زبان با هدف يك فقطآغاز اين تحقيق نيز اشاره شد، اين پژوهش 
 چرا كه به مسائل مربوط به آموزش بپردازد ،تواند با توجه به محدوديت آن  نميشده و انجام

  .شودمي بسط آن در اينجا منجر به حذف و محدوديت مباحث ديگر
  

  بيان شدت در فرانسه و فارسيهاي  آيي باهم بررسي نحوي .4
ترتيب  گيرند به  ميمورد مطالعه قرارها  آيي  باهمدو فاكتور مهم كه در بررسي نحوي

ند از قابليت تغيير وابسته از يك ساختار نحوي به ساختاري ديگر و وجود يك ا عبارت
  . در هر دو زبان فرانسه و فارسيآيي   باهمساختار نحوي

 را تحت ساختارهاي مختلف نحوي بررسيها  آيي باهم تغييرپذيري ويژگي ،عاملاولين 
تنبيه «جايگزيني با  قابل) فعل+ قيد (» شدت تنبيه كردن به«ك ساختار نحوي مانند ي. كند مي

 گيرد كه  مي مورد توجه قراررواز اين آيي   باهمويژگياين . است )صفت+ اسم (» شديد
توجهي براي گويشوران غيربومي يك زبان در امر توليد ساختارهاي  تواند كمك قابل مي

 زباني مورد بررسي در زبان ةموجود در پيكرهاي  آيي هم در بين با. نحوي جديد باشد
 تحقيق ة و در پيكرهستند با ساختارهاي ديگر قابل جايگزيني ها آيي  باهم درصد51فارسي 

شده در  انجامهاي  بيشترين جايگزيني. رسد  مي درصد58در زبان فرانسه اين رقم به 
صفت + اسم «، ) نگراني عميق↔ شدن نگرانعميقاً(» صفت+  قيد ↔فعل + قيد «ساختارهاي 

ها  حساسيت(» صفت+  اسم ↔فعل + اسم «و ) اي  كينه عميقاً↔ عميق ةكين(» صفت+  قيد ↔
يكي از عواملي كه جايگزيني اين . شوند  ميديده)  حساسيت فزاينده↔را افزايش دادن 

در زبان ها  آيي باهم اين نوعهاي  استفاده وابستهتر  كند، عموميت و توا ساختارها را تسهيل مي
  در زبان به كارلاًوعمم »پاقرص و پر« ةوابست» و پا قرص پرطرفدار « در ساختار ؛است
طرفدار جدي « اما در دو ساختار ،جايگزيني نيست رود و به همين دليل اين ساختار قابل  نمي
در » جدي« وابسته ه از عموميت استفاددليل قابليت جايگزيني به»  با جديت طرفداري كردن↔

   .زبان ميسر شده است
وجود يك ساختار نحوي در هر دو ها  آيي  باهم مهم در ساختارهاي نحوي عاملدومين

توانيم   ميبه كمك اين فاكتور. زبان فرانسه و فارسي با حضور همان اجزاي نحوي است
 نوع  ايننبود ناشي از هرگزدريابيم كه مشكل گويشوران غيربومي در توليد اين ساختارها 

 ساختارهاي نحوي فارسي در فرانسه و ة همزيرا ،ساختارهاي نحوي در زبان ديگر نيست
  . عكس وجود دارندالب
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   écouter gravement (verbe + adverbe) ↔) فعل+ قيد (با جديت گوش دادن 
   l’âpre douleur (adjectif + nom) ↔) صفت+ اسم (درد جانكاه 

 به ،جو كردو غيربومي را در جاي ديگر بايد جستتوانايي گويشوران  پس مشكل عدم
 .خواهيم پرداختها  آيي  باهم اين مقاله به بررسي معناييةهمين دليل در ادام

  

  بيان شدت در فرانسه و فارسيهاي  آيي هم بررسي معنايي با. 5
 .ستاها   آن، ميزان زايشها آيي باهمشده در تحليل معنايي  نظر گرفته  يكي از فاكتورهاي در

22«؛ مثل  زايا نيستند يا خاصيت زايش ضعيفي دارنديا اصلاًها  آيي باهم
le froid mordant 22«. در 

 هواشناسي ةرا دارد كه در حوز  هايي تنها خاصيت تركيب با نام »mordant«اين ساختار صفت 
  معنايكه حامل  هايي   با ناممعمولاًدر فارسي  »23گزاف«به همين ترتيب صفت . گيرند  ميجاي

توان گفت كه   ميمند قاعدههاي  آيي باهمبا اين وجود در مورد . شود  ميپول هستند تركيب
نسبت به ديگر آيي   باهمدر زبان، باعث زايش تعداد بيشتريها  هاي آن پايگاه عمومي وابسته

ر نوع تواند با ه  مي»واقعي« وابسته مثلاً. شود  ميتيره يا شفافهاي  آيي باهممانند  ،ها گروه
 نگران ترس واقعي، خوشبختي واقعي، دوستي واقعي، واقعاً «؛ مثلهسته مجرد تركيب شود

  .»شرم  بيشدن، واقعاً
در دسته   درصد77بررسي زبان فرانسه،   موردةزايا در پيكرآيي   باهم446از ميان 

ي  ها آيي اهم ببيشتر مورد بررسي فارسي نيز ةدر پيكر. گيرند  ميمند قرار قاعدههاي  آيي هم با
 84زايا در بخش فارسي،آيي   باهم954از ميان . مند هستند قاعدههاي  آيي هم  باةزايا جزو دست

  .مند هستند  قاعدهدرصد
در ها  آيي  باهمةهم. بر اساس قطبيت منفي يا مثبت استها  آيي  باهمبندي  بعدي دستهعامل

 اين قطبيت به ه،در اولين مرحل. ندگير  ميميان دو قطب معنايي مثبت و منفي قراراي  فاصله
خارج از ها   آننشان داده است كه بعضي ازها  آيي  باهمةمطالع. فحواي كلام بستگي تام دارد

 هسته يا وابسته در مراحل،در ديگر . توانند حامل قطبيت منفي يا مثبت باشند  ميفحواي كلام
در اين دو . شدت مشهور به ،يفشدت كث  به؛ مثلكنند  ميتعيين اين قطبيت نقش اساسي ايفا

 ةضرب« اما در مواردي مانند ،كند  مي و قطبيت را هسته كنترلاست خنثي مثال وابسته كاملاً
سمت قطبيت  دليل ماهيت منفي وابسته، تمام ساختار به به»  خشنة مبارز وخشن، باد خشن

  .شد با داشته حتي اگر هسته به طور بالقوه معني مثبت،يابد  ميمنفي گرايش

 
يد با ساير معاني اين كلمه كه در كااربردهاي ضمني و حاشيه اي آن ديده مي شوند،  froid يعني بسيار سخت و طافت فرسا در كنار واژه "كشنده" در معناي ضمني mordant در اين جمله واژه .1 نبا ند  به معني سرما به كار رفته است و  نظير . خلط گرد بهايي  ركي ندesprit mordant و  une bête mordante  ، une voix mordante ، insultes mordantesبه اين ترتيب، ت نظر نيست   . كه هر كدام با معني ضمني متفاوتي در زبان فرانسه به كار مي روند در اينجا مد 
نظر ما و در باهم آيي ها"گزاف" واژه .2 اي مورد  ول در معن نايي پ با حوزه مع خت يا كمرشكن آورده شده است...) بها، قيمت، هزينه ،(ي مرتبط  اي سنگين و غيرقابل پردا ايي از نوع . به معن نابراين، در تركيبه ايي مواجه هستيم كه در آن "سخن گزاف"ب ه چند معن پديد وده" به معني "گزاف" با يك    .  است"بيه
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 قطبيت منفي درصد 44قطبيت مثبت، ها  آيي  باهم درصد35 ،در بدنه تحقيق بخش فرانسه
 زباني ةبه همين ترتيب در پيكر. دارندقطبيت مثبت يا منفي   بر حسب فحواي كلامدرصد 21و 

 بسته درصد 13و دارند قطبيت منفي  درصد 47  وقطبيت مثبتها  آيي  باهمدرصد 40فارسي، 
  .توانند قطبيت منفي و يا مثبت از خود نشان بدهند  ميمبه فحواي كلا

متقابلي بر ديگر فاكتورهاي  تأثير لازم به ذكر است كه فاكتور قطبيت منفي و مثبت هيچ
توسط ها  آيي  باهمثري نيز در توليدؤزباني ندارد و حتي عامل مهاي  موجود در تحليل پيكره

  .شود   نميبومي محسوب گويشوران غير
مطالعه قرار گرفته  موردها  آيي  باهمبندي معنايي در دستهتر  بعدي كه پيشعامل سه 
  .مند تيره، شفاف و قاعدههاي  آيي هم ند از باا ت ترتيب عبار بودند، به
تيره، معناي اصلي وابسته در خارج از اين هاي  آيي هم گفتيم، در باتر  طور كه پيش همان

» خشم كور«در تركيب .  در درون اين ساختار دارد معنايي است كهباساختار، متفاوت 
 بلكه در درون اين ساختار براي بيان شدت به ،صفتي حقيقي براي خشم نيست» كور«وابسته 

فرهنگي هر زبان مرتبط هستند و هاي   به ويژگيتيره مستقيماًهاي  آيي هم با. كار رفته است
بديهي است كه به دليل . گيرند  ميقرار. .. وصناعات ادبي همچون مقايسه، استعاره تأثير تحت
بسيار   آيي هم باهاي  در زبان نسبت به ديگر دستهها   آنتعدادها  آيي  باهمگونه  ايننبودنزايا

به همين . تيره با فاكتور زايايي نسبت عكس دارندهاي  آيي باهمبه ديگر زبان . استتر   محدود
 قابل جايگزيني با معمولاًدر زبان دارند، ها  آنهاي  ترتيب، به دليل جايگاه خاصي كه وابسته

توسط گويشوران ها   آننيستند و در عين حال استفاده ازآيي  باهمديگر ساختارهاي 
به ها   آندليل وابستگي  بهزيرا ،استها   آنغيربومي يك زبان مستلزم شناخت قبلي

به كلمه از يك زبان به زبان  كلمه ةقابل ترجمها  آيي  باهمگونه فرهنگي زبان، اينهاي  ويژگي
 يا بدون شير ة قهو؛ مثلديگر ندارندهاي  دقيق معنايي در زبانهاي   يعني معادل،ديگر نيستند

اللفظي ترس كبود يا   تحتة با ترجمavoir une peur bleue مثل  و)café noir( ، تلخةقهو
  .»سگ ترسيدنمثل «ترس بنفش  به معني 

  اما،شود  ميفهم  قابلآيي باهموابسته به كمك كل ساختار شفاف معناي هاي  آيي باهمدر 
 ةو نه در هم  گويشوران غيربومي هستندةوسيل توليد به نيز فقط گاهي قابلها  آيي باهمگونه  اين

عشق . تيره استهاي  آيي باهماز تر  بسيار بيشآيي باهمميزان زايا بودن اين نوع . موارد
 آيي باهمبارز اين نوع هاي   از مثال)la joie divine( شادي الهي آتشين، صداي كركننده،

  .هستند
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 قرارمند   قاعدهتيره وهاي  آيي باهمدر وضعيتي مياني نسبت به ها  آيي باهماين دسته از 
 ة در درج،گيرند ها مي  آنگذارند يا از  ميثيرات متقابلي كه بر ديگر فاكتورهاأگيرند و ت مي

تر  تيره زاياهاي  آيي باهم براي مثال ؛قرار داردها  آيي اهمب ديگر ةمياني نسبت به دو دست
. گيرند  ميتري از زايايي قرار  پايينةدر درجمند   قاعدههاي آيي باهم اما نسبت به ،هستند

 اما نه به اندازه ، هستندآيي باهمقابل جايگزيني با ديگر ساختارهاي ها   آنبعضي از
 توان براي  ميگاهي.  عشق به تمام معنا↔نا عاشق شدن  به تمام مع؛مند قاعدههاي  آيي باهم

 ؛مند قاعدههاي  آيي باهماز تر  ولي نه بيش،معنايي دقيقي در هر دو زبان يافتهاي  معادلها  آن
شده در   گردآوريآيي باهم 1013در ميان . )tourmenter cruellement(دادن  رحمانه عذاب بي

 1579از . گيرند  ميشفاف قرارهاي  آيي باهم ة دستدر  درصد61 تحقيق زبان فرانسه ةپيكر
ديگر   ويژگي. شفاف هستندهاي  آيي باهمجزو  درصد 26 موجود در بخش فارسي آيي باهم
در درون متون روايي و توصيفي همچون تر تيره و شفاف اين است كه بيشهاي  آيي باهم

گيرند و كاربردهاي   ميه فرهنگي زبان سرچشمهاي ويژگي از زيرا ،شوند  ميادبيات يافت
در متون ادبي يافت  درصد 65 شفاف در بخش فرانسه آيي باهم 617از . دارنداستعاري 

به متون ادبي تعلق  درصد 51 شفاف در بخش فارسي آيي باهم 425و از مجموع اند  شده
 يافتدر سطوح پيشرفته توليد زباني تر بيشها  آيي  باهمبه همين دليل است كه اين نوع. دارند

  .گيرند   نميشوند و در بيان منظور و ارتباطات ابتدايي مورد استفاده قرار مي
 توسطتوليد  دريافت و قابل سهولت قابل  قبل بهةبرخلاف دو دستمند   قاعدههاي آيي هم با

 ةدليل اين سهولت را بايد در عموميت جايگاه وابست. گويشوران غيربومي يك زبان هستند
هستند و ها  آيي باهمزاياترين گروه مند   قاعدههاي آيي باهمبه همين ترتيب . تدر زبان يافها  آن

از مجموع . معنايي دقيق در هر دو زبان يافتهاي  معادلها   آنتوان براي  ميبه سهولت
 72 اين رقم در بخش فارسي به  واند بودهمند  قاعده درصد 39در بخش فرانسه ها  آيي باهم

  .رسد مي درصد
 اصلي ةمسائلي كه در راستاي حل مسئليكي ديگر از اشاره شد، تر   كه پيشطور همان

در ها  آيي باهممعنايي دقيق هاي  معادل ة گرفت، مسئل مورد بررسي قرار در اين مقالهتحقيق،

 كه هستندهايي  آيي باهم، دقيق معناييهاي  منظور از معادل.  استدو زبان فرانسه و فارسي
ر دو زبان فرانسه و و همان معني را در هاند   كلمات تشكيل شدهدر هر دو زبان از همان

گفتيم، اين فاكتور تر   پيشچنانكه. )la vraie amitié(دوستي واقعي؛ مثل فارسي دارند
 دو ةمطالع. قرارداردها  آيي باهمثر ديگر در تحليل ؤعوامل متأثير  صورت مستقيم تحت به
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معنايي دقيق در هر دو هاي   است كه اغلب معادلهكرد زباني فرانسه و فارسي، روشن ةپيكر
فرانسه و هاي  آيي باهم ةكه هم از آنجا. شوند  مييافتمند   قاعدههاي آيي باهمزبان در ميان 
 مشكلات بيشترتوان نتيجه گرفت كه  مي ،دقيق نحوي در هر دو زبان دارندهاي  فارسي معادل

 در زيرا ،گردد دقيق معنايي بازميهاي  عادلبه مها  آيي باهمگويشوران غيربومي در توليد 
زبان هاي  آيي باهم ةكلم به  كلمهة مواقع گويشوران غيربومي براي بيان منظور به ترجمبيشتر

، مشكل ) l’extrême pauvreté (فقر مطلق هاي مثال. زنند ميدست  مادري به زبان مقصد
خوبي  تواند به  مي)étrangement calme (طرز غريبي ساكت  بهو) le vrai problème( حقيقي

معادل معنايي دقيق ها  آيي باهم درصد 54 تحقيق فرانسه ةدر پيكر. مطلب باشدنمايانگر اين 
 70در بخش فارسي از مجموع . هستندمند  قاعدهها   آن ازدرصد 49 كه دارند در فارسي

 هاي آيي باهمة در دست  درصد82 داراي معادل دقيق معنايي در فرانسه، آيي باهم درصد
  .گيرند  ميقرارمند  قاعده

 ةفزاينده و كاهندهاي  آخرين عامل بررسي تحليلي در اين مقاله مربوط به شدت
 را آيي باهم  ساختاركمك  شده به بيانشدت فزاينده، افزايش شدت معناي . استها  آيي باهم

 تب ؛ مثلكند  ميل برعكس شدت فزاينده عم دقيقاًهدهد و در اين حالت شدت كاهند  مينشان
در .  اين دو فاكتور را با قطبيت منفي و مثبت اشتباه گرفتنبايدبا اين وجود . تب پايين ،بالا

كاهنده و فزاينده، افزايش و هاي   اما در شدت،نظر است قطبيت مثبت و منفي بار معنايي مورد
 فزاينده و كاهنده شدت. تواند مثبت يا منفي باشد  ميكهگيرد   ميمورد توجه قراركاهش شدت 

 صورت مستقيم با انتخاب وابسته در ارتباط است و هسته هيچ نقشي در اين مورد ايفا به
باد  ، باد وحشياست؛ مثل  موارد مجرد و انتزاعي خاصِ،در هر صورت بيان شدت. كند  نمي

 رصدد 13كه تنها   در حاليدارند، شدت فزايندهها  آيي باهم درصد 87در بخش فارسي . ملايم
  شدت فزاينده قرارةدر دستها  آيي باهم بيشتردر زبان فرانسه نيز . دارندشدت كاهنده ها  آن
داراي شدت هاي  آيي باهم درصد 10در برابر تنها ها  آيي باهم درصد 90 يعني ؛گيرند مي

 ةكف ترِ   سنگيندر هر دو زبان و وزنِها  آيي  باهمدليل اين تفاوت چشمگير در توزيع. كاهنده
 تنها در موارد ،داراي شدت كاهندههاي  آيي باهمداراي شدت فزاينده اين است كه هاي  آيي باهم

 ميدان ؛ مثلگيرند  ميعلمي، اقتصادي و آماري مورد استفاده قرارهاي  زمينهتر خاص و بيش
داراي شدت  هاي آيي باهم تنها ،غير اين صورتدر ...  ومغناطيسي ضعيف، نرخ رشد پايين

  .شوند  مييافتها   و در تمام وجوه زبان و انواع متنهستند  حامل بار نمودي،فزاينده
 متداول آموزش زبان فرانسه شيوة چهار ة اين است كه مطالعدر اين مرحلهذكر   قابلةنكت
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)reflet, campus, rond point, café crème( است كه كردهشهر تهران مشخص هاي  در آموزشگاه 
درنظر گرفته  هيچ مجالي عملاً ،مبحثي جداگانهعنوان   به،ساختارهاگونه براي آموزش اين

 زبان گر دستورمباحث دي ةمجموع زير زباني به صورت ة اين پديدها روشدر اين . نشده است
گيرند كه خود گواهي بر مهجور بودن اين مطالعه قرار مي   مورد، قيد يا فعل،همچون صفت

  .ي آموزش  زبان استها روشپديده از نگاه گردآورندگان 
  

  گيري نتيجه. 6
ثيرگذار در أ كه دو عامل ت اين تحقيق را شايد بتوان به اين صورت بيان كردة پاسخ مسئل

 ساختار ، در نزد گويشوران غيربومي يك زبان، به ترتيبآيي باهمتوليد زباني ساختارهاي 
از طريق اين پژوهش به به اين ترتيب، . هستندها  آيي هاي باهم معنايي و عموميت وابسته

 زباني نشان داد كه اين ة بررسي و تحليل پيكر.شده در آغاز كلام پاسخ داده شد الات مطرحؤس
، )درد جانكاه(، اسم و صفت )خطاكردن( از تركيب اسم و فعل معمولاًها در زبان فارسي  عبارت

و در اين مورد اند  شده تشكيل) وار فرياد زدن ديوانه(و قيد و فعل )  بيماراًشديد(قيد و صفت 
فقط و تعلق دارند ها   دو جزء تركيبي در هر دو زبان فرانسه و فارسي به همين مقوله،خاص
 در ،)خطاكردن(شود   ميدر فارسي تركيب اسم و فعل با اسم آغاز. با هم فرق داردها   آنجاي
به  )commettre un crime( شوند  ميهاي فعلي با فعل شروع كه در زبان فرانسه عبارت حالي

قيد و فعل فارسي به صورت تركيب فعل هاي  آيي به همين ترتيب، باهم. معني مرتكب جرم شدن
 هاي آيي همبادر ). courir rapidement( سرعت دويدن به ، مثلشوند  ميو قيد در فرانسه ديده

  .عكس يكديگر استآيي  هم  ترتيب قرار گرفتن اجزاء با،اسم و صفت نيز در دو زبان
 ها را در دو گونه گفتاري و نوشتاري هر دو  استفاده از اين عبارتةال دوم تحقيق نحوؤس
 زباني فارسي و فرانسه تفاوت ةنظر داشت كه در بررسي انجام شده روي پيكر درزبان 
رايج در هاي  آيي لحاظ واژگاني باهم  اما به،شود  نميديدهها  آيي اي در كاربرد اين باهم عمده

  : هاي نوشتاري خود تفاوت فاحشي دارند ر با معادلزبان گفتا
  .به شدت خشمگين        گفتار رسمي يا صورت نوشتاري/ بدجوري عصباني       فارسيةگفتار عاميان

  très joli        و نوشتاري فرانسه معيار vachement joli        فرانسه عاميانه
 سبكي بسته به سطح فرهنگ و موقعيت اجتماعي هاي البته ترديدي نيست كه اين تفاوت

نظر در هر مورد انتخاب خاصي را از ميان  كلامي و گفته پرداختي مورد بافت غير كاربران زبان و
  .رود  نميكار  به همان شكل بهكند كه تحت شرايط ديگري لزوماً  ميايجابها  يك مجموعه از واژه
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ز متون پنجگانه در دو زبان نشان داد كه اهايي   بررسي نمونهسوم،ال ؤ پاسخ به سدر
 انواع ةتواند در هم  ميي بيان شدت ها آيي برحسب ضرورت بافت موقعيتي كلام، كاربرد باهم

در برخي از انواع متن ها   آن زيرا مفهوم شدت درجات گوناگوني دارد كه بيان،متن ديده شود
 در اين موردي است كه مثلاً. استردار منظور افزايش دقت مطلب از حساسيت بالايي برخو به

رفته  كار  تا جايي كه در برخي موارد واژه يا عبارت بهدارد،متون علمي و فني اهميت زيادي 
نظير درصد و يا يك عدد مشخص همراه با واحد شمارش آن هايي  در جايگاه صفت از واژه

 ادبي ة خاصي كه در گوندليل غناي بهها  آيي  كلي كاربرد اين باهم طور به. شود  مياستفاده
شد، با درصد بسيار   ميبيني طور كه در فرضيه نيز پيش مشاهده است، همان زبان قابل

 بالاتري نسبت به ساير انواع، در متون ادبي نظير رمان، شعر، نمايشنامه و غيره به چشم
تفاده از كه اس كه در متون روايي و توصيفي، آنجاتواند اين باشد   مي علت اين امر.خورد مي

 فرهنگي زبان گرههاي  فرض شود و بيان منظور با پيش  مياحساستر زباني بيشهاي  ظرافت
در متون ادبي بخش . شود ميتر  تيره و شفاف نيز آشكارهاي  آيي باهمخورد، تجمع  مي

 زباني فارسي شامل ة اين رقم در پيكر.رسد  مي403شفاف به هاي  آيي باهم شمار ،فرانسه
 برعكس آن چيزي كاملاًها  آيي باهمدر متون علمي و استدلالي توزيع . استي آي  باهم217

موجود در اين هاي  آيي باهمتر  به اين شكل كه بيش؛است كه در متون روايي و توصيفي ديديم
 ةشده در متون علمي و استدلالي پيكر  يافتآيي باهم 132 جمعاً. هستندمند   قاعدهنوع متون

 از كل آيي باهم 89در بخش فارسي نيز با . هستندمند   قاعدههاي آيي باهم زباني فرانسه از نوع
مند   قاعدههاي آيي باهمشده، متون علمي و استدلالي بالاترين بسامد كاربرد  بررسيهاي  نمونه

 انتقال فقطها  آيي باهم ة هدف از استفاد،گونه متون  زيرا در اين،دهند  ميرا به خود تخصيص
تنها  زباني و استعاره و تمثيل نههاي  در اين حالت استفاده از ظرافت. رساني است پيام يا اطلاع

  .كرد بلكه دريافت پيام را نيز با مشكلاتي مواجه خواهد ،كند   نميكمك چنداني به تحقق هدف
صورت مستقيم يا غيرمستقيم به  توسط گويشوران غيربومي بهها  آيي باهمتوليد زباني 

  :ي دارد عامل زير بستگچهار
 .مند  تيره، شفاف و قاعده؛ آيي باهمنوع  .1

 .فرد وابسته در درون ساختار زبان  يعني جايگاه عمومي يا منحصربه؛ منتخب هستهةوابست .2

است كه جايگاه عمومي يا اي  ثر از انتخاب وابستهأ كه خود متآيي باهم زايايي ةدرج .3
 .داردفرد در زبان  به منحصر

 . معنايي دقيق در ميان دو زبان فرانسه و فارسينحوي وهاي  وجود معادل  .4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                            15 / 19

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11326-en.html


 ...»ها آيي باهم«اي  بررسي مقايسه                                                                      و همكار   پريوش صفا 
 

 138

رسد كه تمام   مي در اين مقاله، به نظرشده طرحهاي  فرض  پاسخگويي به پيشةدر مرحل
با اين حال بعضي از ساختارها . كنند  ميشركتها  آيي باهمساختارهاي نحوي زبان در توليد 

 1013خش فرانسه از مجموع در ب. بيشتري برخوردارندتر  از توا» صفت+ اسم «همچون 
 1579 در بخش فارسي، از مجموع است و» اسم+ صفت «ها   آن درصد70  ساختار،آيي باهم
  .گنجند  مي»صفت+ اسم «ساختار قالب در  درصد 61، آيي باهم

در دو وجه گفتاري و نوشتاري ها  آيي باهمدهد كه استفاده از   ميپژوهش حاضر نشان
شتار به دليل در بر گرفتن تمام متون، تمام وجوه و تمام زبان نو. زبان يكسان نيست

همچنين در . دهد  مياز خود نشانها  آيي باهمزبان ظرفيت بيشتري در حمل هاي  صورت
شود كه زبان  دريافت ميچنيند، نگنجها در بطن زبان نوشتار ميآييكه تمام انواع باهم حالي

حامل تر  ي موسوم به زبان مخفي بيش زبانة در وجوه عاميانه و گونگفتارمخصوصاً
در آيي  هم  باة جايگاه پديدة مسئلدر پايان بايد گفت كه .باشدهاي تيره و شفاف ميآيي باهم

 رايج آموزش زبان فرانسه در سطح تهران شيوةكتب آموزش زبان است كه با بررسي چند 
ي درسي بر حسب  اه طور ضمني در اين كتاب بهها  متوجه شديم گرچه از اين باهم آيي

سازند   ميشنودهايي كه محور اصلي ساختار درس را و موقعيت گفتار و در چارچوب گفت
طور خاص در  بهها   آن آموزشبرايها بخشي  روشجاي اين   ولي در هيچ،استفاده شده است

  .نظر گرفته نشده است
ن ديگر است، كه اولين هدف در آموزش يك زبان انتقال پيام از زباني به زبا از آنجا

ها  آيي باهمكارايي بيشتري از خود در اين زمينه نسبت به انواع ديگر مند   قاعدههاي آيي باهم
تواند  ها مي آيي باهمتوان نتيجه گرفت كه اولين هدف در آموزش   مي بنابراين،دهند  مينشان

هاي  آيي باهم استفاده از. به زبان آموزان غيربومي باشدمند   قاعدههاي آيي باهمشناساندن 
تر  تواند به سطوح بالا  ميتيره و شفاف كه نياز به شناخت عميق فرهنگي از زبان مقصد دارد

  .آموزش زبان موكول شود
  

  ها نوشت پي. 7
1. collocations 

2. Firth           

3. Bally 

4. Haussmann 

5. Mel’cuk 

6. phraséologie 
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7. figé 

8. semi-figé 

9. collocation 

10. co textualiste britannique 

11. lexicologique-lexicographique 

12. Sinclair 

13. Polguère 

14. Tutin 

15. Grossmann 

16. opaque 

17. transparent 

18. régulière 

19. l’expression de quantité 

20. la polarité positive ou négative 

21. l’intensité 

فرسا در كنار  تق يعني بسيار سخت و طا»كشنده« در معناي ضمني mordant ة در اين جمله واژ.1 .22
كار رفته است و نبايد با ساير معاني اين كلمه كه در كاربردهاي    به معني سرما به froid ةواژ

 une bêteهايي نظير  به اين ترتيب، تركيب. اشتباه شودشوند،  اي آن ديده مي ضمني و حاشيه

mordante  ،une voix mordante،insultes mordantes  و esprit mordantبا يك كه هر 
 .نظر نيستندموردكار مي روند در اينجا  تي در زبان فرانسه بهمعني ضمني متفاو

بها، قيمت، (  معنايي پولةهاي مرتبط با حوز آيي نظر ما و در باهم  در معناي مورد»گزاف« ة واژ .23
 بنابراين در ،به معناي سنگين و غيرقابل پرداخت يا كمرشكن آورده شده است...) وهزينه 
 به معني »گزاف«معنايي مواجه هستيم كه در آن   چندة با يك پديد»سخن گزاف«هايي از نوع  تركيب

  .  است»بيهوده«

   

  منابع. 8

 :تهران. »آيند در زبان فارسي آيي و تركيبات باهم فرآيند باهم«. )1381( .پناهي، ثريا •

  .200-211، ص 19ش  ،5 س . فرهنگستانةنام مجله

هاي  آيي واژگان در سطح گروه  باهمةنگاهي به مسئل. )1384( .االله رضايي، حبيب •

 ةدانشكد. دانشگاه شهيد بهشتي .تهران . كارشناسي ارشدةنام پايان .واژگاني وصفي

   .ادبيات و علوم انساني
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، 2، ش 1 س .بخارا ة مجل.تهران. »جادوي مجاورت«. )1377( .رضا شفيعي كدكني، محمد •

  .26-15صص

. »آيي واژگاني در زبان فارسي   باهمةبررسي مسئل«. )1384( .مدرس خياباني، شهرام •
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